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 خویش بر حقانیت مذهب ه اهل سنته شیعه و ادل  مقایسه ادل  موضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة لانامو علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول

در رابطه با  هاآنیک آیه از  بر حقانیت خود، گذشته در رابطه با مقایسه ادله شیعه و اهل سنت اتما در جلس

 خلافت ابوبکر خواندیم و اشکالات آن را هم عرض کردیم و همچنین حدیث:

 «وعمر بکر أبی عدیب من باللذین اقتدوا»

 .کنید اقتدا عمر و ابوبکر به من از بعد

 الکتب دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 1147 ح ،03 ص ،2 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق الأولی،: الطبعة م، 7337 - هـ 7177 - بیروت - العلمیة

گویند این روایت ضعیف که بزرگانشان به صراحت میرا خواندیم. ما اشکالات این روایت را عرض کردیم مبنی بر این

 است و قابل احتجاج نیست.

در زمینه ه شیعه چه حرفی دارند. ما ای دارد و علمای اهل سنت نسبت به ادل  خواهیم ببینیم که شیعه چه ادلهحال ما می

سیصد آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده « ابن عباس»آیات متعددی داریم؛ به تعبیر ین از قرآن، حقانیت امیرالمؤمن

 است.

بنده دیدم که ایشان بیش از هفتصد آیه از قرآن  نوشته است که« القرآن یعلیٌ ف»یکی از علما کتابی تحت عنوان  یرا  اخ

دشمنان امیرالمؤمنین است در وصف ت، شأن امیرالمؤمنین یا کریم را که به نوعی مرتبط به امیرالمؤمنین، فضیلت، ولای

 ده است. آوری کرجمعرا 



هیچ حرفی را بدون مدرک در این کتاب ایشان کتاب خوبی است. و این کتاب که در دو جلد به چاپ رسیده است، 

 077است و هر جلد حدود ور نیاورده است و مدارک را یا از شیعه و یا از اهل سنت آورده است. این کتاب در دو جلد قط

 من غیر از ایشان ندیدم کسی به این شکل کار کرده باشد. صفحه است. 

کارها  ینبهتر. اگر کسی بخواهد در رابطه با امیرالمؤمنین کار کند، یکی از استجای کار زیاد درباره امیرالمؤمنین البته 

 بررسی سندی کنیم.البته و کرده ین است را جمع آوری همین است که ما آیاتی که شأن نزول آن مربوط به امیرالمؤمن

روایت هم بیاورید با یک جمله که  477روایت یا  47امروزه نقل روایت بدون بررسی سندی ارزش علمی ندارد. اگر شما 

 شود."این روایات ضعیف است"، تمام می

یا  آیههفتاد  آیه،به جای هفتصد  توانیمیم. ما و آیات و روایات را آورده استزمینه را فراهم کرده در این کتاب ایشان 

 اهل سنت.هم از دیدگاه از دیدگاه شیعه و کنیم. هم بررسی سندی مطرح کنیم و را  آیهپنجاه 

 شیعه کتب از اگرو کتب اهل سنت راویان آن را توثیق کنیم. همان از وریم، ی می آما از کتب اهل سنت روایت یعنی اگر

 کار کردن امروزه باید چنین باشد. الی شیعه روات آن را توثیق کنیم. کتب رج از ،آوریم می روایتی

توانیم به جای هفتصد آیه هفت آیه بیاوریم، اما هفت حرف درست و حسابی بیاوریم. دوستان ملاحظه کنند که ما ما می

 های آن را آوردیم. ما آیه ولایت:نمونه

ول ه   وَ  اللَّه   وَلیِکم   إِنَّما) ونَ  الَّذِینَ  آمَن وا الَّذِینَ  وَ  رَس  لاةَ  یقِیم  کاةَ  یؤْت ونَ  وَ  الصَّ مْ  وَ  الزَّ ون ه   (راکع 

 حال در و دارندمی پا بر را نماز و اندآورده ایمان که هاآن و او، پیامبر و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

 .پردازندمی زکات رکوع

 44 آیه(: 4) مائده سوره

های روش پاسخگویی به شبهات گفتیم که را بررسی کردیم. ما در بحث« ابن جریر طبری»تدا روایت اب ما را آوردیم.

ر سه های مختلفی دارد که ما هچاپ ،است. البته این کتاب« تفسیر طبری» ،اولین کتاب تفسیری معتبر اهل سنت



صفحه  0، دار الفکر جلد 237صفحه  0 چاپ دار الفکر الطباعة جلد« تفسیر طبری» چاپ آن را در اینجا آوردیم. یعنی

 به چاپ رسیده است.  130صفحه  77در قاهره جلد « ابن تیمیه»و همچنین چاپ مکتبه  322

 نقل شده است:« عتبة بن حکیم»تحقیق شده است از  یرا  اخطبق چاپی که 

 «طالب  أبي بن علي قال آمنوا والذين ورسوله الله وليكم إنما الآية هذه في حكيم أبي بن عتبة ثنا»

: النشر دار جعفر، أبو الطبری خالد بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف اسم القرآن، آی تأویل عن البیان جامع

 ...الله ولیکم إنما( 44: )، باب المائدة322، ص 0، ج 7174 – بیروت - الفکر دار

 :یا و

 «عکرا وهو تصدق طالب یأب بن یعل یف زلتن قال ةیالآ ورسوله الله میکول إنما قوله یف قولی مجاهدا سمعت»

: النشر دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ...الله میکول إنما (44): ، باب المائدة323، ص 0، ج 7174 – روتیب - رکالف دار

عزیزان دقت  سند صحیح است یا خیر!؟ بینیم که این روایت از نظرخواهیم بشأن نزول این آیه چنین است. حال می

ا مبانی ب آورده« ابن جریر طبری»کنیم تا ببینیم روایتی که تک تک بررسی می ،کنند که ما راویانی که در سند هست را

 اهل سنت صحیح است یا خیر!؟

 نویسد:می« ابن جریر طبری»در مورد « ذهبی»

 «یالطبر جعفر أبو العصر عالم المجتهد العلم الإمام»

 نویسد:سپس در صفحه بعد می

 عارفا الناس امیوأ خیالتار یف علامة والاختلاف والإجماع الفقه یف إماما ریالتفس یف رأسا   حافظا صادقا ثقة انک»

 «بالقراءات



 مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

 300، ص 71، ج یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،7172 - روتیب - الرسالة

 ریجر بن محمد 4، باب 307 -

 نویسد:در مورد او می« ابن ابی حاتم رازی»است که « اسماعیل بن اسرائیل رملی»راوی دوم 

 «صدوق وهو عنه تبناک»

: النشر دار ،یمیالتم یالراز محمد أبو سیإدر بن محمد حاتم یأب بن الرحمن عبد :المؤلف اسم ل،یوالتعد الجرح

 422 شماره، 742، ص 3، ج یالأول: الطبعة ،7343 - 7307 - روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

 نویسد:او میدر مورد « ابن حجر عسقلانی»است که « دیسوایوب بن »خواهیم. راوی بعد ما هم همین را می

 « التاسعة من يخطىء صدوق »

 - الرشيد دار: النشر دار الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم التهذيب، تقريب

 074، ش 772، ص 7جعوامة؛  محمد: تحقيق الأولى،: الطبعة ، 7320 - 7170 - سوريا

 برند.ار میبه ک «یخطیء» هاآنداریم که در مورد « صحیح بخاری»البته ما پنجاه یا شصت تن از روات 

توثیق نکردند، اما روایتی که  مستقلا  های توثیق راوی این است که گاهی اوقات راوی را یکی از راهدوستان دقت کنند که 

که این روایت  داندشود ایشان تمام راویان این روایت را ثقه میدانند. معلوم میاین راوی در سند آن است را صحیح می

 خواند.را صحیح می

 وارد شده است: 07جلد دوم صفحه « تخریج أحادیث الهدایة یالدرایة ف»در کتاب مثلا  

 «ثقات ورجاله عنه رمةکع عن وبیأ عن جازم بن ریجر عن محمد بن نیحس عن أحمد أخرجه»

 دار: النشر دار الفضل، أبو یقلانالعس حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالهدا ثیأحاد جیتخر یف ةیالدرا

 413 ش، 07، ص 3، ج یالمدن یمانیال هاشم الله عبد دیالس: قیتحق روت،یب - المعرفة



لذا یعنی حدیثی که ایوب در سند او هست را صحیح دانسته اند. ! «حدیث ابن عباس صحیحٌ » بعد در ادامه می گوید:

حاکم »این راوی ثقه است. همچنین « ابن حجر عسقلانی»یدگاه بنابراین از دمی گوید حدیث ابن عباس صحیح است. 

« دیسوایوب بن »روایتی که در سند آن در مورد  370جلد دوم صفحه « مستدرک علی الصحیحین»در کتاب « نیشابوری

 گوید:است، می

 «خرجاهی ولم نیخیالش شرط یعل حیصح ثیحد هذا»

 د.این حدیث شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را دار

 تبکال دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 3277، ح 370، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 7337 - هـ 7177 - روتیب - ةیالعلم

عتبة »هم راوی باید صددرصد ثقه باشد. آخرین راوی  این است که« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»یکی از شرایط 

 در مورد او وارد شده است: 277صفحه  73جلد « مزی»اثر « تهذیب الکمال»است. در کتاب « بن أبی حکیم

 «ثقة نیمع بن ییحی عنالأردن...  أهل من ثقة مکیح یأب بن عتبة»

روت، یب – الرسالة مؤسسة: ، الناشریالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی: مال، المؤلفکال بیتهذ

 2007 ش، 277، ص 73معروف، ج  عواد بشار. د: قی، تحق7327 – 7177 ،یالأول الطبعة

دانند. اگر ما احادیثی که در رابطه ثقه میبود که هر چهار تن را علمای اهل سنت « طبری»این چهار راوی در سند روایت 

آورم، سپس دومرتبه به ار کنیم، کار مفیدی است. بنده یک مورد هم از شیعه میبا امیرالمؤمنین هست به این شکل ک

 گردیم.اینجا برمی

 پرسش:

 درست است؟ ،کنندنباشد آن را قبول نمی« صحیحین»در  روایتیگویند اگر اینکه میآیا 

 پاسخ:



پس مردود است. مانند روایت  ستنی« صحیحین»در چون گوید: این روایت آورد و میآن را زیاد می« ابن تیمیه»بله؛ 

اعراض  هاآناز « صحیحین»نیست و « صحیحین»و بسیاری دیگر را به دلیل اینکه در  «هاباب وَعَلِی الْعِلْمِ  مَدِینَة   أنا»

 کند.کردند را قبول نمی

کامی که استنباط و پنج درصد تا هشتاد درصد احکام از اول طهارت تا دیات احدهیم شما هفتاد، هفتاد ما هم جواب می

 کنید؟ در اعتقاداتتان به همین صورت است.نیامده است. چرا به آن استدلال می« صحیحین»کنید در می

 حدیث عشره مبشره. پیغمبر اکرم فرمودند:زنند، بر سر شیعه می دائما  را چماق کردند و  ، حدیثیاهل سنت ترمهماز آن 

 «الجنة یف عوف بن الرحمن عبد وأن الجنة یف سعدا وأن الجنة یف ریالزب وأن الجنة یف طلحة وأن»

 ،7174 - القاهرة - نیالحرم دار: النشر دار ،یالطبران أحمد بن مانیسل القاسم أبو :المؤلف اسم الأوسط، المعجم

 3773، ح 337، ص 3، ج ینیالحس میإبراه بن المحسن عبد ,محمد بن الله عوض بن طارق: قیتحق

هم نیست. به ما « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»ما جعلی است، سند هم ندارد و در کتاب  این روایت از دیدگاه

 شما همچنین به روایت:چرا در صحیحین نیامده؛ ! «ما من سنی إلا یفتخر بهذه الروایة» روایتی که جواب بدهید؛

 «وعمر بکر أبی بعدی من باللذین اقتدوا»

 است؟ همچنین روایت:« یحینصح»کنید. این روایت در کجای استدلال می

 «الخطاب بن عمر لبعث یبعد رسولا باعثا الله انک لو»

 کجای صحیحین آمده است!؟

 ،و دیگران« تفتازانی»و « فخر رازی»و « عبدالجبار معتزلی»کنید از این احادیثی که شما بر خلافت شیخین استدلال می

 نیامده است.« صحیحین»هیچکدام این روایات در 

نیامده است و شیخین از او « صحیحین»در  می گویند چونرسند، ر وقتی به روایتی در مورد امیرالمؤمنین میحال چطو

 ؟د!شان که می رسد داستان تغییر می کنعراض کردند، لذا ما قبول نداریم. ولی وقتی به خودا



کمال ». ما یک روایت هم از کتاب آوردیم. عزیزان مقداری دقت کنند ببینید منهج دست ما باشد هاآنما یک روایت از 

 آوریم.می 301جلد اول صفحه « شیخ صدوق»اثر « الدین

این روایت که روایت بسیار خوبی است، در ابتدا دارد که در زمان خلافت عثمان دویست نفر در مسجد النبی بودند و 

ف دارد، قریش فضیلت دارد، قریش هم نشسته بود. تعدادی آمدند و گفتند: قریش شر )سلام الله علیه(امیرالمؤمنین

 زدند.سوابق دارد. امیرالمؤمنین ساکت بودند و حرف نمی

 «تَتَکلَّم أَنْ  کمْنَع  ی مَا الْحَسَنِ  أَبَا ای فَقَال وا»

 زنید؟مردم پرسیدند: یا ابا الحسن، چرا حرف نمی

رَ  مَعْشَرَ  ای مْ کأَسْألَ   أَنَا وَ  ا  حَق   قَالَ  وَ  فَضْلا   رَ کذَ  قَدْ  وَ  إِلاَّ  نِ ییالْحَ  مِنَ  مَا فَقَالَ »  وَ  عَزَّ  اللَّه   م  کأَعْطَا بِمَنْ  الْأَنْصَارِ  وَ  ش  یق 

سِ  أَ  الْفَضْلَ  هَذَا جَلَّ   «یرِکمبِغَ  أَوْ  مْ کوتَاتِ یب   أَهْلِ  وَ  مْ کعَشَائِرِ  وَ  مْ کبِأنَْف 

کنیم فت امیرالمؤمنین به آن استدلال میکه ما بر خلا آیاتیدر این روایت غالب حضرت شروع کردند به صحبت کردن. 

 را امیرالمؤمنین احتجاج کرده است.

هم « ایجی»دارد، هم « تفتازانی» ،زننددر آیه ولایت میمخصوصا  و وهابیت امروز « ابن تیمیه»هایی که یکی از حرف

 یت خود به این آیه استدلال نکرده است؟، چرا بر ولاتر بودلمؤمنین که از شیعه آگاهگویند: امیرامی هاآندارد؛ این است که 

تر است، چرا در هیچ روایتی به گوید: علی بن أبی طالب که از شیعیان آگاهمی کتب خودهم در بسیاری از « ابن تیمیه»

 ولایت خود استدلال نکرده است؟

ین دو روایت در حقیقت مخزن ت ناب است. عزیزان باید خوب قدر این دو روایت را بدانند. ااما دو روایت داریم که روای

 به فضیلت و خلافت خود است.استدلال امیرالمؤمنین 

روایت  روایت دیگرکند. است که حضرت در مسجد به ولایت خود استدلال می« شیخ صدوق»همین روایت  روایت اول

اینکه بی طالب إلا ما من آیة و ما من حدیث للشیعة استدل علی ولایة علی بن أشورا، شورای شش نفره است. در آن 

 «.امیرالمؤمنین در شوری مطرح کرده است



خود دو روایت « مناقب»در کتاب « ابن مردویه»صددرصد از دیدگاه اهل سنت صحیح است. هم سند روایت شوری 

 آورد. روایت اول مقداری مشکل سندی دارد، اما روایت دوم صددرصد صحیح است.می

 پرسش:

 که این کتب را قبول ندارند. هاآندهید. ز کتب شیعه میجواب علمای اهل سنت را اشما 

 پاسخ:

کنند شما دین خود را از کتب ما گرفتید و خودتان هیچ چیزی ندارید. ما این است که ادعا می هاآنهای یکی از بحث

کند هم در کتب شما گوییم آیه ولایت بر ولایت امیرالمؤمنین دلالت میخواهید هردو را بیاوریم تا بگوییم ما که میمی

 آمده است و هم در کتب ما آمده است.

به حدیث غدیر و حدیث خلیفه و حدیث  کند. حضرتدد بر ولایت خود استدلال میبه آیات متع شوریامیرالمؤمنین در 

 رسیم.کند. حال به آنجا هم میسد الأبواب بر ولایت خود استدلال می

کنیم. ما برای معتقدات خودمان از کتب استدلال می هم و به آیه ولایتما معتقدیم که امیرالمؤمنین خلیفه است 

 خودمان با منهج رجالی خودمان دلیل داریم.

بگیریم،  هاآنخواهیم عقاید خودمان را از کتب کنیم. ما نمیهم استفاده می هاآنما برای تأیید عقاید خودمان از کتب 

 کنیم.کنیم و به آن افتخار میاستدلال میبلکه ما برای عقاید خودمان روایت داریم و 

بگویند یا نگویند قضیه از طرف ما تمام است. برای ما این  هاآنما وقتی که قضیه را از طرف خودمان تمام دیدیم، حال 

کتب آورده باشند یا نیاورده باشند، اما ما برای تأیید عقاید خودمان از  هاآن نداریم که هاآناست و ما کاری به  حجت

 کنیم.هم استفاده می هاآن

 وارد شده است:« شیخ صدوق»اثر « کمال الدین»در کتاب 

ل   یمِائَتَ  مِنْ  ثَر  کأَ  الْحَلْقَةِ  یفِ  وَ » مْ  رَج   «ع طَالبِ   یأَبِ  بْن   یعَلِ  فَمِنْه 



 تا جایی که وارد شده است:

م رِ یبِغَدِ  للِنَّاسِ  یفَنَصَبَنِ » مَّ  مَوْلَاه   یفَعَلِ  لَاه  مَوْ  نْت  ک مَنْ  فَقَالَ ... خ   «عَادَاه مَنْ  عَادِ  وَ  وَالاه   مَنْ  وَالِ  اللَّه 

 در ادامه فرموند:

 «نا  یدِ  الْإِسْلامَ  م  کلَ  ت  یرَضِ  وَ  ینِعْمَتِ  مْ یکعَلَ  أَتْمَمْت   وَ  مْ کنَ یدِ  مْ کلَ  مَلْت  کأَ  وْمَ یالْ  یتَعَالَ  وَ  کتَبَارَ  اللَّه   فَأَنْزَلَ »

 سپس فرمودند:

تِ  مَالِ ک وَ  النِّعْمَةِ  بِتَمَامِ  بَر  کأَ  اللَّه   قَالَ  وَ » وَّ  «یبَعْدِ  یعَلِ  ةِ یوَلَا  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  نِ یدِ  وَ  ین ب 

 حضرت در ادامه فرمودند:

ولَ  ای قَالا» مْ یبَ  اللَّهِ  رَس  تِ  یفِ  یفَتِ یخَلِ  وَ  اییوص وَ  یوَارِثِ  وَ  یرِ یوَزِ  وَ  یأَخِ  یعَلِ  قَالَ  لنََا نْه  ؤْمِن   لِّ ک یوَلِ  وَ  یأ مَّ  م 

 «یبَعْدِ 

 کنند؛فه و آیه تطهیر را بیان میمشاهده کنید که امیرالمؤمنین حدیث منزلت، حدیث وصایت، حدیث خلی

د   ع یعَلِ  قَالَ » ونَ  أَ  اللَّهَ  م  کأَنْش  ا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  أَنَّ  تَعْلَم  وا آمَن وا نَ یذِ الَّ  هَایأَ  ای تَابِهِ ک یفِ  أَنْزَلَ  لَمَّ ق   مَعَ  ون واک وَ  اللَّهَ  اتَّ

ادِقِ   «ینالصَّ

 فرماید:سپس می

ونَ  بِمَنْزِلَةِ  یمِنِّ  أَنْتَ  وَ  کبِ  أَوْ  یبِ  إِلاَّ  تَصْل ح   لَا  نَةَ یالْمَدِ  إِنَّ  فَقَالَ » وسَ  مِنْ  هَار   «یبَعْدِ  ینَبِ  لَا  أَنَّه   إِلاَّ  یم 

ضمن اشاره های امیرالمؤمنین آیه ولایت است که حضرت کنند. یکی از استدلالو حدیث ثقلین را در اینجا استدلال می

 د:فرمایمیبه آیه ولایت 

رَ ی أَنْ  وَ » مْ  فَسِّ رَ  مَا ةِ یالْوَلَا  مِنَ  لَه  مْ  فَسَّ هِمْ  وَ  صَوْمِهِمْ  وَ  اتِهِمْ کزَ  وَ  صَلَاتِهِمْ  مِنْ  لَه  م رِ یبِغَدِ  للِنَّاسِ  ینِ فَنَصَبَ  حَجِّ  «خ 



، ص 7بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 34، ح 304

این روایت خواهیم بحث سندی کنیم که آیا سند هم آمده است. ما در اینجا می« سلیم بن قیس»این روایت در کتاب 

اینها الآن ین روایت با مبنای شما ضعیف است. که ا کنندشاید اهل سنت امروزه ادعا  نیست!؟صحیح است یا صحیح 

 .دارند همین کار را انجام می دهند

 ،رجال شیعهکتب آورد و از روایات شیعه را می« ناصرالدین غفاری»اثر « اصول مذهب شیعه»کتاب شما ببینید همین 

اری که ما در طول هزار و چهارصد سال نسبت به اهل سنت انجام دادیم را همان کیعنی کند. ضعف سند را اثبات می

 کنند.در طول پنجاه سال اخیر نسبت به روایات ما می هاآن

فلان راوی را « شیخ طوسی»و « نجاشی»گوید: آورد و میمی« کافی»از  یروایت ،ب خودادر کت« دکتر سالوس»مثلا  

کنند. استفاده می ،کنیماز کتب ما برای ضعف روایاتی که ما استدلال می هاآن پس روایت ضعیف است. داند.ضعیف می

 در این صد سال اخیر ورق برعکس شده است. یبا  تقرامروزه 

از او هم  بوده است و بعد ه(ما علی احسان الهی ظهیر )علیه»کنم در این زمینه جرقه را زد اولین کسی که احساس می

از یک « دکتر سالوس»از یک طرف، « عبدالرحمن دمشقیه»از یک طرف، « ثمان الخمیسع»این افراد شروع کردند. 

روایات  ،شیعهمبانی شیعه را به دست آوردند و با توجه به مبانی همه اینها  ؛از یک طرف« دکتر ناصرالدین غفاری»طرف، 

 کنند!!ما را تضعیف می

کنیم. کنیم را تقویت ه آن استدلال میلت امیرالمؤمنین بیکی از وظایف ما این است احادیثی که ما بر ولایت و فضی

 چرا که فرمود: هم بالاتر است. قطعا  امروزه این کار از اوجب واجبات است و وجوب آن از نماز و روزه بالاتر است و 

لَاةِ  یعَلَ  خَمْس   یعَلَ  الْإِسْلَام   یب نِ » وْمِ  وَ  اةِ کالزَّ  وَ  الصَّ  «ةیبِالْوَلَا  ین ودِ  مَاک ء  یبِشَ  نَادَ ی لمَْ  ة وَ یلَا الْوَ  وَ  الْحَجِّ  وَ  الصَّ

، ح 72، ص 3محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال
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 فرماید:همچنان که قرآن کریم می

 (رِسالَتَه بَلَّغْتَ  فَما تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  )وَ 

 .یانداده انجام را او رسالت ،ینکن اگر و

 00(: آیه 4سوره مائده )

 گوید:در مورد او می« نجاشی»است که « شیخ صدوق»پدر « علی بن حسین بن بابویه»برویم سراغ بررسی سندی. 

 «ثقتهم و ههم،یوفق ومتقدمهم، عصره، یف نییالقم خیش الحسن، أبو یالقم هیبابو بن»

 021 ش، 307، ص یشالنجا: سندهیعة، نویالش یمصنف اسماء فهرست

ما را در یک جا جمع  رجالی اقوال کتبتمام ایشان رفتیم که « مرحوم خوئی»اثر « معجم الرجال»به سراغ  عمدتا  ما 

دلیل اینکه ما کتاب کنند. استدلال میعلیه ما « مرحوم خوئی»اثر « معجم الرجال»از  عمدتا  هم  هاآنکرده است. 

رد الحجر من » ؛نرفتیم به خاطر همین است« نجاشی»ا آوردیم و به سراغ کتاب ر« خوئی»اثر آقای « معجم الرجال»

 .«حیث جاء

 در مورد او وارد شده است: 373صفحه  70جلد « معجم الرجال»است. در کتاب « محمد بن حسین بن ولید»راوی بعد 

 «نیع ثقة، ، ثقةمنها أصله انک وما قم، لینز إنه: قالیو ووجههم، ومتقدمهم ههم،یوفق نییخ القمیش»

 زند.تأکید است به معنای اینکه وثاقت او اتفاقی است و کسی درباره او هیچ حرفی نمی «ثقة ثقة»واژه 

 «هیإل ونکمس»

 روایات او آرامبخش است.

 77137، ح 373، ص 70، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

 ای در دل انسان نیست.کند دیگر شبههات او استدلال میبه این معناست که وقتی انسان به روای «هیإل ونکمس»



جلد « معجم رجال الحدیث»او را ثقه خوانده است. در کتاب « نجاشی»است که « سعد بن عبدالله اشعری»سوم  راوی

 وارد شده است:« سعد بن عبدالله اشعری»در مورد  00نهم صفحه 

 «ووجهها ههایوفق الطائفة هذه خیش لقاسم،أبو ا یالقم یالأشعر خلف یأب بن الله عبد بن سعد»

 4742 ش، 00، ص 3، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

خوانده است  «ثقه»او را « شیخ طوسی»به معنای این است که او در عصر خود افتخار شیعه بوده است.  «ووجهها»کلمه  

 توثیق او را آورده است.« نجاشی»و همچنین 

را « شیخ طوسی»و « نجاشی»های کتاب داند. ما آدرساو را ثقه می« نجاشی»است که « عقوب بن یزیدی»راوی چهارم 

 نویسد:می 740صفحه  30در جلد انتخاب کردیم. ایشان « م الرجال الحدیثمعج»ها را از کتاب دادیم، اما آدرس

 «قال الشیخ ثقة»

 وارد شده است:« شیخ طوسی»اثر « رجال»بازهم در کتاب 

 «ثقتان أبوه دیزی»

، ح 203جواد، ص  ،یاصفهان یومیق: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهی، نویالطوس رجال
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در مورد او  320در جلد نهم صفحه « سید خوئی»است که جزو اصحاب اجماع است. « حماد بن عیسی»راوی پنجم 

 نویسد:می

 «صدوقا ثه،یحد یف ان ثقةکو»

 2303، ح 320، ص 0، ج یالخوئ دیالس: سندهی، نوثیالحد رجال معجم



لذا ما به آقایان وهابی می گوئیم که این روایت شش راوی دارد که تمام شش راوی از دیدگاه رجال شیعه ثقه هستند. 

با مبانی شیعه سازگار  که مثلا  این روایتاساس بزنید های بیدیگر زمان آن گذشت که شما چرندیات ببافید و حرف

 یک جانبه تخریب کنید و جواب داده نشود.لذا ت و نیس

های بین المللی همه را مطرح کردیم. به همین خاطر این افراد از رودررو شدن با علمای شیعه وحشت ما بارها در رسانه

 .ین افراد را به مناظره دعوت کردندبارها اما دارند. مراجع عظام تقلید 

د، اما این فتنه شیعه را بیدار کرد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! شیعه بو ای فتنهیک « شبکه المستقله»قضیه 

 ها کجاست!؟زنند و سرمنشأ این زدنزنند و چطور میفهمید که این افراد کجا را می

این قضیه همانند قضیه جنگ تحمیلی هشت ساله بود. حکومت جمهوری اسلامی ایران فهمید که نقطه ضعفش کجاست 

های دنیاست و بهترین جزو یکی از بهترین ارتش رطرف کردن نقاط ضعف خود کرد. ارتش ایران امروزبه بو شروع 

 به همین شکل جلو آمد.نیز امکانات پدافندی دنیا را دارد. بحمدالله شیعه در رابطه با مسائل فرهنگی 

کنند نیستند، آنچنان زیبا استدلال میم هها که طلبه ها بچه شیعهبینم در بعضی از کانالدر فضای مجازی می بعضا  بنده 

از  هایناکنم. برم و دعایشان میمن لذت میداند می اکنند که خدو آنچنان قشنگ با وهابیت یا اهل سنت بحث می

 برکات همین قضایایی بود که علمای شیعه بیدار شدند و این قضایا مطرح شد. 

باشد به ی از علمای ما کم آوردند. نظر ما بر این بود که صد به صفر الحق و الانصاف بعض« شبکه المستقله»در ماجرای 

 هاینادو بار زدند و  هاآندر بعضی از موارد چنین نشد و یکی هم نتوانند بزنند. ولی  هاآند و طوری که شیعه صد بار بزن

 زدند.آن دو مورد را هم نباید این افراد میالبته هم چهارتا زدند. 

پایه است که حتی اگر صد سال هم بازی کنند به قدری ضعیف و بی هاآناناتی ندارند، زیرا مبانی چنین امک هاآن

 است و توانایی زدن توپ را ندارند!!ست و هم پاهایشان آبله گرفته توانند یک گل بزنند، زیرا هم توپشان سوراخ انمی



هیچی ندارند.  اصلا  تا ببینید که این افراد  خواهم کردض مطالبی را خدمت شما عر هاآنان شاءالله ما در رابطه با مبانی 

این افراد در رجال هیچ ندارند، در حدیث هیچ ندارند، در فقه هیچ ندارند. اگر این افراد قیاس را بردارند، برایشان در 

 ماند؟!فقه چه می

را با کتاب « ابن قدامه»اثر  «مغنی»و « سرخسی»اثر « مبسوط»این افراد قیاس و استحسان را حذف کنند بعد کتاب 

ما مقایسه « جواهر الکلام»را با کتاب « نووی»اثر « مجموع»یا کتاب  .مقایسه کنندما « شیخ طوسی»اثر « مبسوط»

 کنند.

وایت صحابه به ر هاآنکنیم و چقدر استدلال میهای فقهی خود به آیات و روایات ائمه اطهار باید ببینند ما در کتاب هاآن

 هاآنعدالت هم شرط نیست، اما  اصلا  کنیم که صحابه فوق عصمت را دارند و ما قبول می کنند!؟ستدلال میچقدر ا

 های خود را به میدان بیاورند.کتاب

علامه حلی )رضوان »نمونه ادله اهل سنت و نمونه ادله شیعه را آورده است. « خلاف»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»

 ل سنت و ادله شیعه را آورده است. شما ببینید و مقایسه کنید.ادله اه« التذکرة»ب در کتا« الله تعالی علیه(

ملاحظه  است!؟مراد این آقایان کدام اجماع یک مسئله را مطرح می کنند و مدام می گویند اجماع داریم. اجماع داریم. 

شرح  یفتح الباری ف»به نام  ستا« ابن حجر»دارند، که یکی مال « صحیح بخاری»کتاب  بردو شرح  آقایان کنید که

« ابن حجر»هجری و  244متوفای « عینی» .«عمدة القاری»به نام  هست« بدر الدین عینی»دیگری و « صحیح البخاری

 هجری است و در یک عصر هم بودند. 243متوفای 

کند و هر یه میهاست را توجعلیه شافعی« صحیح بخاری»تی در شافعی مذهب است. او هر روای« قلانیابن حجر عس»

ها نقل کند، ایشان او اگر یک راوی روایتی در رابطه با تقویت مبانی شافعیکند. هاست را تقویت میحنفیتی که علیه روای

 د.دانباشد راوی را ضعیف و کذاب میها برد. در مقابل اگر روایتی علیه شافعیو او را به عرش اعلی می داندیمرا ثقه 

 هاآنهای کلیدی که در رجال را بیرون آوردیم. ان شاءالله به حول قوه الهی ما روزی چند مورد از بحثما تمام این مطالب 

 را خواهیم آورد.جود است مو



امام »هاست، اما چکار کنیم که در این مسئله حق با حنفی نوشته بودند مثلا  را دیدم که  هاآنبنده روزی یکی از مباحث 

ماند که این انسان می اصلا  را قبول کنیم. « امام شافعی»حرف  ،ا مجبوریم برخلاف حقاینطور گفته است. م« شافعی

 کنند!؟افراد چکار می

هستیم « ابوحنیفه»هاست، اما ما مقلد امام اعظم گوید در این مسئله حق با شافعیهمینطور شخصی که حنفی است می

 و ایشان برای ما حجت است.

بحث مسح  ، در رابطه با پاها،شودگوید: آنچه از کتاب و سنت فهمیده میبحث وضو میدر رابطه با « رشید رضا»آقای 

ست برداریم و به سراغ ائمه برویم! این ناگزیریم از کتاب و سنت داند. ما سل گفتهاست، اما چکار کنیم که ائمه ما غَ 

 افراد چنین هستند.

این تناقضات را همیشه در آستین داشته باشیم تا زمانی که این  باید چندین مورد ازباید این مطالب را داشته باشیم.  ما

افراد پای خود را از گلیم درازتر کردند یکی دو مورد از این تناقضات را جلوی پایشان پرت کنیم تا بفهمند که شیعه از 

 د.نه اینکه بالاتر از آنها باش نیست.با اهل سنت نظر روایات، آیات، رجال و درایه قابل مقایسه 

فرض قابل مقایسه نیست.  اصلا  تر است، بلکه کنم که اشتباه است اگر بگوییم شیعه قویبنده قاطعانه عرض می

هاست را با بچه هفت ساله یا هشت ساله که در دبستان سی سال است در فوتبال آقای گ لبفرمایید شخصی که بیست، 

 با هم قابل مقایسه نیستند. اصلا   هایناکند را مقایسه کنید. بازی میفوتبال تازه 

 پرسش:

نسبت به آن حدیث  مجبور بشویم کهاید که صحیح باشد و ما برخورد کرده هاآنتا به حال در مناظرات به حدیثی از  آیا

 سکوت کنیم یا جوابی برای گفتن نداشته باشیم؟!

 پاسخ:

دکتر »از مناظراتمان حداقل سی یا چهل مکاتبه با  ما غیر .یام. بینی و بین رب  بنده تا به حال به چنین موردی برنخورده

 داشتیم. مکاتبه بسیار بالاتر از مناظره است.« غامدی



چندین  ،هم در مقابل هاآندو ماه یا سه ماه کار کردیم و حاصل آن را در پنجاه صفحه برای ایشان فرستادیم.  ،ما با دقت

 ام این مکاتبات هم سند داریم.و از تم و پنجاه صفحه برای ما فرستاده ماه کار کرده

ای از مناظرات و مکاتبات . این کتاب مجموعههم هستدر فضای مجازی ببینند. را دوستان « قصة الحوار الهادی»کتاب 

تمام ای که ضبط نکرده باشم نیست. اظرهم را ضبط کردم و یک منم مناظراتی که با این افراد داشتتما ماست. من

زمانی که این کتاب چاپ شد یک مورد ایشان نتوانست پیدا کند  لذاضبط شده است. « ر غامدیپروفسو»هایمان با بحث

 دروغ و افترا به من بسته است و من چنین حرفی را نزده بودم.فلانی در فلان جا که بگوید 

مباحث کلامی از  در عربستان سعودی در« پروفسور غامدی» با ایشان را ملاحظه کنید. امروز های ماتوانید حرفشما می

شاگرد او  هاآننیست و  هاآنبا قابل مقایسه  اصلا  و  .تر استیگران خیلی قویو د« عائذ قرنی»و « عبدالرحمن دمشقیه»

 ایشان نزدیک به بیست و پنج سال در مقطع دکتری تدریس کرده است.  هستند.

با بزرگانشان های وهابی بحث نکنیم. ما با نوچه مثلا  ه تفضل الهی بود که خداوند عالم در همان ابتدا زمینه را فراهم کرد ک

ایشان چند بار در جلوی شاگردان خود سه مرتبه دست خود را بالا  چندین مناظره داشتیم. هاآنما با وارد بحث شدیم. 

 برد و گفت: "قبول، قبول من اشتباه کردم. حرف شما صحیح است."

گفت: این مسائل خصوصی بود. چرا مسائل ده بودم عصبانی شده بود و میبنده وقتی این حرف ایشان را در کتاب آور

 و تدلیس کردید.کردید ای که بنده برایتان نوشتم را تصحیف خصوصی ما را آوردید؟ بنده به ایشان گفتم: شما نامه

ود که برای ایشان نامه خ هاآنبودند و من در جلوی هم « مبلغی»و آقای « دکتر زمانی»در آن جلسه آقای گفت: کجا؟ 

را در آوردم و نشان دادم و گفتم: این نامه من که برای شما نوشتم و فکس کردم و این هم نوشته و فکس کرده بودم 

 گفت: من اشتباه کردم.برگشت ایشان کتاب شما که اینگونه از قول من نوشته اید. این درسته؟ این حرف من است؟ 

هایی که داشتم شاید یک درصد یا دو درصد تلاش من بوده است و در بحثکنم که من بنده خدمت دوستان عرض می

اهلبیت خود اگر کسی در این فاز بیفتد الحمدلله رب العالمین. نود و هشت درصد یا صددرصد عنایات اهلبیت است. 

 کنند.زمینه را فراهم می



در نرم افزار پیدا  ی که می خواستیم را، مطلبخواستیم جواب بنویسیمافتاد وقتی که ما میگاهی اوقات اتفاق می

زدم و همینطور به صورت استخاره باز گشتیم. یک مرتبه به یک کتاب دست میکردیم و در کتابخانه همینطور میمین

 است. دقیقا  در همان صفحهدیدم آنچه چند ساعت به دنبالش بودم و می کردمیم

اند که در کتابخانه قدم ی بنده افتاده است و اهلبیت خود به سر من انداختهداند بارها و بارها از این اتفاقات براخدا می

 ها چیست.بزنم و ببینم که این کتاب

ای افتاد روی کتابی گرد و خاک بود. بنده گرد و خاک کتاب را پاک کردم و ورق زدم و به صفحهگاهی اوقات اتفاق می

. بنده معتقدم که دعای گشتم در همین صفحه موجود استآن می ها به دنبالبرخورد کردم و دیدم روایتی که ساعت

 رسول اکرم که فرمود:

مَّ  » رْ  وَ  عَادَاه   مَنْ  عَادِ  وَ  وَالاه   مَنْ  وَالِ  اللَّه   «نَصَرَه مَنْ  انْص 

 ای نیست. صددرصد به اجابت رسیده است و در آن هیچ شک و شبهه

 در هر صورت...

 وایتی از اهل سنت را بررسی سندی کردیم و روایتی از شیعه را هم بررسی سندی کردیم.ما امروز دو روایت آوردیم؛ ر

 کنیم.کنیم و یک روایت هم از شیعه بررسی سندی میرا بررسی سندی می هاآنان شاءالله فردا یک روایت از 

 پرسش:

 بر همان شده است؟ دهند یا اعتقادشاندانند و تعصب به خرج میالآن بزرگان اهل سنت مطلب حق را می

 پاسخ:

 فرماید:توانند قبول کنند. خداوند متعال میدانند، اما نمیمی هاآنبنده معتقدم که بسیاری از 

 شاء(ی مَنْ  یهْدِ ی اللَّهَ  نَّ کل وَ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  یتَهْدِ  لا ک)إِنَّ 

 .کندیم تیهدا بخواهد را سک هر خداوند یول ،ینک تیهدا یدار دوست هک را یسک توانیینم تو



 40(: آیه 32سوره قصص )

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


